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بسکتبالیست  ایرانقهرمانی تاریخی  زنان 
تیم ملی بســکتبال زنان ایــران با خلق 
نمایشی درخشــان و ثبت دو پیروزی قاطع 
برابر ســوریه و اردن، برای نخســتین  بار در 
تاریخ موفق شد عنوان قهرمانی رقابت های 
غرب آسیا را به  دست آورد و جواز حضور در 
رقابت های دیویژن B قاره کهن را کسب کند. 
ایــن اتفاق، نقطه عطفی در روند پیشــرفت 
بسکتبال زنان ایران به شمار می آید؛ نشانه ای 
از بلــوغ فنی، آمادگی ذهنــی و اتحاد درون 
تیمی که در ســال های اخیر بــه  دقت برای 
آن برنامه ریزی شــده بــود. رقابت ها از ۲۶ 
فروردین  به میزبانی اردن آغاز شد و شاگردان 
النی کاپوچیانی در اولین گام موفق شدند با 
نتیجه ۶۵ بر ۵۵ از سد تیم ملی سوریه عبور 
کنند. دیداری که با عملکرد متوازن و استفاده 
درست از موقعیت ها همراه بود و نشان داد 
ایران با ذهنیتــی برنده به مســابقات آمده 
اســت. دیدار دوم اما حســاس تر و حیاتی تر 
بــود؛ تقابل با اردن، میزبان مســابقات که با 
روحیه ای بالا و امید به قهرمانی پا به میدان 
گذاشته بود. با این حال، بسکتبالی متفاوت از 
تیم ملی ایران به نمایش درآمد؛ بازی ای که 
نه تنها حریف را غافلگیر کــرد، بلکه از نظر 
انســجام دفاعی، دقت در حملــه و اجرای 
تاکتیک های تیمی، گامــی فراتر از دوره های 
پیشــین بود. تیم ایران در لحظاتی از بازی، با 
اختلاف بیش از ۲۰ امتیاز از اردن پیش افتاد 
و در نهایــت با نتیجه ۸۸ بــر ۷۰، قاطعانه 
پیروز میدان شــد؛ آن هم درحالی که در تمام 
چهــار کوارتر، ملی پوشــان ایــران از حریف 
پیشــی گرفتند.   با توجه به اینکه رقابت های 
دیویژن B آسیا در تیرماه برگزار می شود، زمان 
کوتاه اما مناســبی در اختیــار کادر فنی قرار 
دارد تا بــا برنامه ریزی دقیق، از این موفقیت 
استفاده کرده و گام بعدی را برای صعود به 
دیویژن A طراحی کنند.  تیم ملی بســکتبال 
زنان ایران اکنون در نقطه ای ایستاده که تنها 
یک پله تا حضور در ســطح اول قاره فاصله 
دارد. قهرمانی غرب آسیا، نه یک پایان، بلکه 
آغاز مســیری اســت که می تواند با استمرار 
حمایت ها، به تحقق رؤیای صعود به دیویژن 

A و درخشش در آسیا بینجامد.

بیایید با هم به دهه۷۰ برگردیم؛ به شب های تماشایی، به سالن های 
پرهیاهــو، به همهمــه  بی وقفه و آمیخته با صــدای مردان چای و 
فروش. به شب هایی که هنوز خبری از سوپرلیگ، لیگ برتر و نقل وانتقالات 
میلیاردی نبود و پوشــیدن کفش های اورجینال مزیت خاصی محســوب 
نمی شد. شب هایی که به جای واژه شــیک و فرنگیِ «فوتسال»، روی زبان 
عامــه مردم «فوتبال ســالنی» خوش نشســته بود. به شــورش بچه های 
پایین شــهر مقابل اتوکشــیده های بالاشــهری با کفش های برند «W» . آن 
 شــب ها سالن های تربیت بدنی شــهرها در قرچک، ساوه، قم، مشهد، تبریز 
و... بــا جــولان جوانانی که هنــوز دنیای حرفه ای را نمی شــناختند، جان 
می گرفــت. جام های رمضان برای خیلی هــا نه فقط یک تورنمنت محلی، 
بلکه مهم ترین فرصت برای دیده شــدن بود. چه بازیکنانی که از دفترچه 
مربیان کمین کرده روی ســکوها ســردرآوردند و چه استعدادها که شکار 
شــدند. از وحید شمســایی و محمدرضا حیدریان تا نسل کنونی فوتسال، 
محصول همان ســمفونی تورها و دروازه هاســت. نــام مصطفی نظری، 
محمد طاهری، محمد کشاورز، حمید شاندیزی و ... اولین بار از بلندگوهای 
همان ســالن های رنگ و رو رفته شنیده شــد. فوتسال در همان سالن های 

سقف کوتاه و نور زرد، جایی میان افطار تا سحر متولد شد.
امــا ازآنجایی که مردم ما همیشــه همه چیز را زیــادی «جدی» می گیرند، 
«فوتبال  ســالنی» خیلی زود برای همه جدی شــد. لیگ های منطقه ای یا 
اســتانی از هر گوشــه ای قد کشــیدند و بازیکنان تکنیکی، نامی برای خود 
دســت و پا کردند. ســال ۱۳۸۳ نقطه عطف تاریخ این رشــته  جذاب بود، 
چرا که «ســوپرلیگ ایران» متولد شــد تا فوتسال حرفه ای  شــود. لیگی با 
ســاختار یکپارچه، تقویــم واحد و رؤیــای ثبات و پیشــرفت. مرتضوی با 
شن ســای ســاوه نخســتین جام قهرمانی را به خانه برد، شهید منصوری، 
تیم متعصب مردم جنوب  شــرق تهران، نایب قهرمان شــد و ارم کیش قم 
با بازیکنانی جنگجو روی ســکوی سوم ایستاد. البته فوتسال از همان ابتدا 
برای برخی تیم ها ســخت گیر بود و داســتان آن طورکــه باید پیش نرفت. 
حالا که نقبی به گذشــته می زنیم، بیشتر از آنکه تیم هایی را ببینیم که رشد 
کرده اند با فهرستی از باشگاه های منحل شــده، نیمه جان یا فراموش شده 
روبه رو هستیم. استقلال، پرسپولیس، پاس، پیمان، تام ایران خودرو، شن سا، 
شــهید منصوری، فولاد ماهان، تأسیســات دریایی، دبیری تبریز، ارم کیش، 
هسا و ... حالا هم ایرالکوی اراک. این اسامی فقط تیم نیستند، بلکه بخش 
مهمی از حافظه فوتســال ایران هستند. هر تیمی روزگاری قلب تپنده یک 
شــهر بود، ســالن ها را پر می کرد، غرور اجتماعی می ساخت و شناسنامه 
فوتســال ایران شدند. اما پایان همه  شبیه هم بود؛ انحلال  سریالی تیم ها و 
پرسش هایی که پاســخ آنها سکوت بود. وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، 
کمیته فوتســال، شــهرداری ها، مدیرانی که با پول عمومی آمدند، پاســخ 
پرسش ها را مثل رازی سر به مهر در کشوهای جادویی خود غیب کردند.

برای فوتســال ایران با همه فرازها و فرودها، با همــه جام ها و ناکامی ها 
می توان ســطرها نوشــت. می توان جــادوی کلمات را به بــازی گرفت و 
تصویرســازی کرد اما کمتر کسی به این گزاره ساده توجه کرد که «فوتسال 
برای بســیاری از شــهرهای ایران، صدای زنده شــور اجتماعی  است». در 
شــهرهایی که ســینما، تئاتر و فضای فرهنگی زیادی وجود ندارد، فوتسال 
یک سرمایه اجتماعی است. سالن ها که خالی شوند، شور محله ها فروکش 
می کند، جوان ها بی انگیزه می شوند و شهر در خودش فرو می رود. بسیاری 
از تیم های فوتســال ایــران از همان ابتدا با هدفــی کوتاه مدت یا تبلیغاتی 
ایجاد شــدند که نه برنامه  داشــتند، نه آکادمی و نه نقشــه ای برای آینده. 

وقتی پول تمام می شد یا مدیری تغییر می کرد، تیم  هم تمام می شد.
با گذشــت بیــش از دو دهه از آغاز لیگ برتر فوتســال، وقت آن رســیده 
که ســاختار این لیگ، کمیته فوتســال، رویکرد مدیــران و نگاه کلی به این 
ورزش، از حالت موقت و فصلی به چشــم اندازی پایدار و حرفه ای تبدیل 
شــود. باید قوانینی وضع شــود که تیم داری مســئولانه تر باشد و انحلال 
یک باشــگاه به سادگی بستن یک پرونده مالی نباشــد؛ در غیر این   صورت، 
همین روند ادامه خواهد داشــت. کســی فکر نمی کرد فوتسال به صحنه 
ظهور و سقوط نسل ها، ســتاره ها، باشگاه ها و حتی شهرها تبدیل شود اما 
تاریــخ با همه جذابیت و تکرارهایش همیشــه بی رحم تر از آن اســت که 
می پنداریم. تیم هایی ظهور کردند، قهرمان شــدند، ســالن ها را پر کردند، 
مردم را خوشــحال کردند، جوان هــا را به رؤیاهای فوتســالی پیوند زدند 
و بعــد یکی پس از دیگــری مانند پرندگانی مهاجر که ســرزمین اصلی را 
فراموش می کنند، پر کشیدند؛ یکی یکی، بی صدا، بی خداحافظی. از بسیاری 
از تیم ها چیزی جز نامی در جدول های خاک خورده لیگ و حافظه  محدود 
روزنامه نگاران و هواداران مو سفید کرده دیروز که هنوز عاشقانه این رشته 
را دنبال می کنند و آن سال های درخشان را در محافل خصوصی و عمومی 
به بند خاطره می کشــند، نمانده اســت. ماجرا اما همچنان تکراری است، 
آن قدر تکراری که حالا دیگر به یک ســناریوی شناخته شــده تبدیل شــده 
اســت. تیمی که نماد شور و هیجان یک شهر است، با یک نامه اداری، یک 
امضای خشک و بی روح منحل می شود، بدون دلجویی، بدون پاسخ گویی.
فهرست تیم های منحل شده را دوباره مرور  کنید. انگار در قبرستانی شلوغ 
قدم می زنیم. هر کدام از تیم هایی که از صحنه فوتســال محو شــدند، یک 
روایت عاشــقانه قهــری و زخم خورده دارند، تاریخ دارند. گویی فوتســال 
ایران حافظــه  جمعی ندارد یا اگر دارد، آن قدر کوتاه مدت اســت که فقط 
فصل جاری جدول را به رخ می کشــد. مشــکل فقط مسائل مالی نیست، 
مشــکل ســاختار معیوب اســت. هیچ نهــاد نظارتی مشــخصی بر روند 
تشــکیل، ادامه یا انحــلال تیم ها نظارت ندارد در حالی  که در بســیاری از 
کشورهای توسعه یافته، انحلال تیم ها به  عنوان بخشی از هویت یک شهر 
غیرممکن اســت اما در ایران با یک «عدم تمایل مالک» می توان یک تیم را 
برای همیشه از حافظه  شــهر پاک کرد. همه سکوت می کنند، همه چشم 
می پوشــند و تیمی که می رود انگار نبوده اســت. چه بر ســر بازیکنان آن 
تیم ها می آید؟ مربیانی که نان شــان به این تیم بســته بود چه؟ هوادارانی 
که روزگاری عاشــقانه پشــت تیم شان ایســتاده بودند دل شــان را به چه 
گره بزنند؟ چرا هیچ کس به فکر ســاختن آینده ای پایدار نیســت؟ ساختار 
مدیریتی لیگ فوتسال ایران با وجود بلوغ اما هنوز در مرحله کودکی  است. 
هنوز همه چیز بر مدار آزمون  و  خطا می چرخد. تصمیم گیری ها «شخصی»  
و انحلال تیم ها آســان تر از ثبت یک شــماره تماس در فدراســیون است. 
چه کسی مســئول این فراموشی هاست؟ فوتســال صدای یک شهر است 
و خاموشــی این صدا پایان یک رؤیاســت؛ رؤیای هزاران جوان عاشقی که 
حالا تیمی برای دوست داشتن ندارند. اگر فکر اساسی نشود، ما می مانیم و 

گورستانی شلوغ از خاطرات.

سوژه یادداشت

علی ملک زاده: شــاید کمی اغراق آمیز به نظر بیاید اما واقعیت این 
اســت که فوتبال باشــگاهی ایران تابع هیچ نظم و قانونی نیست. 
یعنی قانون هســت، اما در موارد مختلف، به شــکلی سلیقه ای با 
آن برخورد شــده و هر باشــگاهی که اراده کرده و البته از روابط و 
نفوذ بیشتری بهره مند بوده، به انحای مختلف قانون را به نفع خود 
دور زده اســت. برای این مهم، مثال های متعددی هم وجود دارد 
که از آن جمله می توان به قانون ســقف بودجه باشــگاه ها اشاره 
کرد؛ قانونی که باعث هیاهوی بســیاری شد و اعتراض تعدادی از 
باشــگاه ها را به همراه داشت اما توسط فدراسیون فوتبال تصویب 
و ابلاغ شــد. در مقطع ابتدایی فصل، هر باشــگاهی دیگری را به 
رعایت نکردن قانون و دور زدن ســقف بودجــه متهم کرد و مدتی 
بعد شــرایط آن قدر عجیب و غیرقابل کنترل شد که فدراسیون قید 
آن را زد و بــه عبارتی از خیر قانون من درآوردی و غیرکارشناســی 
خــود گذشــت. در روزهای گذشــته مــورد دیگری از این دســت 
اتفاقات افشــا شد که حیرت انگیز بود. ساکت الهامی ابتدای هفته 
قبل در حالی به عنوان ســرمربی نســاجی انتخاب شد که به  نظر 
می رسید او در حال گذراندن حکم پنج ماه محرومیت خود توسط 
کمیته انضباطی اســت اما یک بار دیگر ثابت شــد فوتبال ایران با 
همه جای دنیا تفاوت های زیادی دارد. ساکت الهامی بعد از به صدا 
در آمدن سوت پایان دیدار نساجی - فولاد، درگیری لفظی با یحیی 
گل محمدی، همتای خود در تیم حریف، داشــت و در عین ناباوری 
از کلمه ای زشــت و زننده اســتفاده کرد. در ادامه او توسط کمیته 
انضباطی پنج ماه محروم شد؛ این حکم روز چهارم بهمن ماه ۱۴۰۳ 
اعلام شد و فقط در صورت تحت قرارداد بودن الهامی با باشگاهی، 
سپری می شد. اما در سکوت و پنهان کاری، اتفاقات دیگری در حال 
رقم خوردن بوده و بــه عبارتی او پس از آن رفتار عجیب که منجر 
به محرومیت شــد، از مدیران باشگاه نســاجی پاداش هم دریافت 
کرده بود. در هر حال پس از جدایی میلووشــویچ از نساجی، شنبه 
هفته گذشته مسئولان باشگاه قائمشهری اعلام کردند  طی توافقی 
مجددا ساکت الهامی هدایت نســاجی را برعهده گرفته است. در 
این شرایط سؤالات و ابهاماتی به وجود آمد که ماجرای محرومیت 
او چه شــده اســت که دوشنبه شــب، رئیس کمیته انضباطی در 
مصاحبه ای تلویزیونی  روشنگری کرد. حسن زاده در این باره گفت: 
«باشــگاه نســاجی در همان زمان بعد از ارتکاب تخلف، با ساکت 
الهامی قطع همکاری نکرد و اســتعفایش را نپذیرفت، بلکه او را 
به  عنوان مدیر آکادمی انتخاب کرد تا فقط دوران محرومیتش سپری 
شــود. اگر او تا پایان فصل آینده مرتکب تخلفی شده و حتی توبیخ 
کتبی برایش صادر شــود، ۲.۵ ماه باقی مانده محرومیتش اجرائی 
خواهد شد». در واقع ساکت با وجود کناره گیری از هدایت نساجی 
با حکم علی خطیر، مدیرعامل وقت باشگاه، تحت قرارداد نساجی 

ماند و به شکلی فرمالیته در نقش مدیر آکادمی کارش را ادامه داد 
تا محرومیتش تمام شــود. این صحبت های حسن زاده، موضوعی 
بود که از ســوی برخی ناظران و رسانه ها به عنوان ترویج دو رزدن 
قانون به شیوه فدراسیون فوتبال و ارکان قضائی آن در رسانه ملی، 
تلقی شــد و البته شــائبه هایی مبنی بر حمایت از باشگاه نساجی 
به دلیل روابط مالک این باشــگاه با ســرمربی تیم ملی و خدماتی 
که از طریــق پروازهای تیم ملی ارائه داده، بــه وجود آمد. در این 
میان برخی رســانه ها هم با گزارش هایی، به نقش لابی و سفارش 
در بازگشت ســاکت الهامی به نیمکت نساجی پرداختند و از رویه 
کمیتــه انضباطی و کمیته اســتیناف در صدور مجــوز و همراهی 
برای کام بک این مربی جنجالی که پیش از این هم حاشیه سازی و 

محرومیت را در کارنامه داشته، انتقاد کردند.

استعفای شوکه کننده مربی ای که قرار بود معجزه کند
بعــد از شکســت نســاجی مقابــل پرســپولیس در هفتــه 
بیست و ششــم، ساوو میلوشوویچ از هدایت این تیم کناره گیری کرد 
و مسئولان این باشــگاه با تمام ماجراهایی که پیش تر به آن اشاره 
شد، یک بار دیگر به ساکت الهامی اعتماد کردند تا بلکه چهار بازی 
پایانی را با موفقیت پشت سر بگذارند و تیم قائمشهری در لیگ برتر 
بماند؛ به ویژه که ساکت الهامی قبلا تجربه این مأموریت را داشت و 
توانست به خوبی آن را انجام دهد. او فصل پیش نیز در روزهایی که 
این تیم در قعر جدول قرار داشت، از هفته بیستم سرمربی ببرهای 
مازندران شــد و در انتهای فصل نساجی را در لیگ برتر حفظ کرد؛ 

اما این بار هیــچ خبری از معجزه نبود. ورزشــگاه تختی خرم آباد 
عصر پنجشنبه میزبان دیداری حساس برای هر دو تیم و البته سایر 
تیم های پایین جدول بود. خیبر و نساجی برابر هم صف آرایی کردند 

و در نهایت میزبان به برتری یک بر صفر دست یافت.
پس از این شکســت و در حالی که بقای نســاجی در لیگ برتر 
بسیار دشــوارتر از قبل شده، ســاکت الهامی به طور غیرمنتظره از 
هدایت این تیم کناره گیری و بــا بازیکنان خداحافظی کرد. الهامی 
در جمع تعدادی از هواداران نســاجی، ایــن صحبت ها را مطرح 
کرد: « نه آقای حدادیان و نه آقای بایندریان مقصر نیســتند. هر چه 
بگویید را قبول دارم. اگر هم برگشــتم فقط به عشق شما بود. الان 
هــم دارم می روم. در ســه روز کاری نمی توانســتم انجام بدهم». 
یکی از هواداران ناراحت و عصبانی هم خطاب به او گفت: «ســر 
لج بازی  با محمد عباس زاده، نساجی را نابود کردی». همچنین بعد 
از این دیدار، شــایعه شد  الهامی در رختکن با بازیکنان خداحافظی 
کرده و اســتعفا داده اســت. دیروز حمیدرضا بایندریان، سرپرست 
مدیرعاملی باشگاه نساجی، استعفای الهامی را تکذیب کرد: «چنین 
چیزی صحت ندارد و الهامی از سرمربیگری تیم ما استعفا نکرده 
اســت». اما او ســاعاتی بعد از این اظهارنظر، در مصاحبه دیگری 
گفت: « ما هیچ نامه ای درباره اســتعفای الهامی دریافت نکرده ایم 
و تا زمانی که این موضوع مکتوب اعلام نشود، نمی توان درباره اش 
تصمیم گرفت». با تمام این اوصــاف و درحالی که لیگ برتر دوره 
بیست وچهارم، هفته های پایانی خود را سپری می کند، اما همچنان 

می توان انتظار اتفاقات عجیبی را داشت.

پس از  بازگشت جنجالی به نساجی، از هدایت این تیم کناره گیری کرد الهامی ۵ روز 

پرهیاهوترین ساکتِ ایران فوتسال و قدم زدن در گورستان خاطرات

با تأیید رســمی کنفدراسیون فوتبال آســیا (AFC)، ورزشگاه امام 
رضا(ع) در مشــهد میزبــان دیدار تیم ملی فوتبال ایــران مقابل کره 
شــمالی در چارچوب مســابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد 
بود. این بازی قرار اســت ســاعت ۱۹:۳۰ روز ۲۰ خرداد برگزار شود؛ 
مســابقه ای که هرچنــد تأثیری در صعــود ایران ندارد و شــاگردان 
قلعه نویی راهی جام جهانی شــده اند، اما همچنان از اهمیت بالایی 
برخــوردار اســت. پیش از اعلام رســمی AFC، مهــدی تاج، رئیس 
فدراســیون فوتبال، با اشــاره بــه هماهنگی های انجام شــده با امیر 
قلعه نویی و اســتاندار خراســان رضوی، از میزبانی شهر مشهد برای 
ایــن بازی خبر داده بود. انتخابی که خاطــره تلخ دیدار ایران و لبنان 
در فروردیــن ۱۴۰۱ را زنده کرد؛ جایی که زنان با وجود داشــتن بلیت، 
اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا نکردند و در نهایت با برخورد نامناسب 
و حتــی اســتفاده از اســپری فلفل مواجه شــدند. ایــن رفتار باعث 
واکنش هــای تند داخلی و بین المللی شــد و اگرچه وعده هایی برای 
برخورد با مقصران داده شــد، اما عملا هیچ تغییری مشاهده نشد و 
ماجــرا در هاله ای از ابهام باقی ماند. اکنون که فدراســیون بار دیگر 
تصمیم به برگزاری بازی در مشهد گرفته، این پرسش مطرح می شود 
که آیا تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار آن حوادث در نظر گرفته 
شده اســت یا خیر؟ در حالی که فوتبال ایران نیازمند بازسازی اعتماد 
عمومــی و ارتقای وجهه بین المللی خود اســت، انتخاب محل های 
حســاس برای میزبانی بدون اصلاح ســاختارهای اجرائی می تواند 
پیامدهای جبران ناپذیری داشــته باشــد. در چنین فضایی، بازگشــت 
دوبــاره میزبانی به مشــهد می تواند یــا فرصتی بــرای ترمیم چهره 
فوتبال ایران باشد یا تکرار اشــتباهی که پیش تر هزینه های زیادی در 

پی داشت.
در ســوی دیگر، کادر فنی تیــم ملی نگاه ویژه ای به دو مســابقه 
باقی مانــده دارد. آندرانیک تیموریان، مربی تیــم ملی، در این زمینه 
به « شــرق» گفت: «تیم ملی با تمام توان در این دو مسابقه به میدان 
می رود و این دو دیدار برای ما تشــریفاتی نیست. در واقع آماده سازی 
بــرای جام جهانی از همین حالا آغاز شــده و همه بازیکنان فعال در 
لیگ، زیر نظر کادر فنی هســتند ». تیموریــان همچنین ابراز امیدواری 
کــرده که تیم ملی بتواند در جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخســتین  بار از 

مرحله گروهی صعود کند.

میزبانی تیم ملی از کره شمالی در مشهد قطعی شد
آندو: ۲ بازی پیش رو برای

 ما  تشریفاتی نیست

مهدی  شمشیری


